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قتل مسلحانه راننده جوان 
در چابهار

عاملان قتـــل راننده جـــوان در چابهار 
در یک قدمی خروج از شـــهر دســـتگیر 
شـــدند. ســـردار دوســـتعلی جلیلیان، 
رئیس پلیس سیســـتان و بلوچســـتان 
گفت: در پـــی وقوع تیرانـــدازی و قتل 
مردی 43 ساله و ســـرقت خودروی وی 
در یکی از روستاهای شهرستان چابهار 
بلافاصلـــه موضوع دســـتگیری عاملان 
این جنایـــت به صورت ویژه در دســـتور 

کار کارآگاهـــان پلیس قـــرار گرفت.
ایـــن مقـــام ارشـــد انتظامـــی افـــزود: 
کارآگاهـــان پلیـــس آگاهـــی بـــا رصـــد 
اطلاعاتـــی و انجـــام اقدامـــات فنـــی و 
تخصصی پلیســـی عاملان تیراندازی را 
شناســـایی کردند و درعملیاتی ضربتی 
و منسجم متهمان را کمتر از 2 ساعت 
پـــس از وقوع ایـــن جنایـــت در یکی از 
مســـیرهای خروجی چابهار دســـتگیر 
و از متهمـــان یک اســـلحه کلت کمری 
کشف کردند. ســـردار جلیلیان گفت: 
متهمـــان پـــس از انتقـــال بـــه پلیـــس 
آگاهی در مواجهه با مســـتندات و ادله 
پلیس به جـــرم قتل اعتـــراف و انگیزه 
خـــود از ارتکاب این جنایت را ســـرقت 

خـــودروی مقتول بیـــان کردند.

فرار داماد و پدرش پس از 
تیراندازی در جشن عروسی

عمـــوی دامـــاد کـــه در صحنـــه تیرانـــدازی 
جشـــن عروســـی حضور داشـــت دستگیر 
شـــد اما داماد و پدرش پا به فرار گذاشتند.
تیرانـــدازی هولنـــاک  پـــی وقـــوع  در 
یکـــی  یـــک مراســـم عروســـی در  در 
از روســـتاهای شـــهر شـــهید چمـــران 
ماهشهر، شناسایی و دستگیری عامل 
یـــا عامـــلان تیرانـــدازی در دســـتور کار 
پلیـــس ایـــن فرماندهـــی قـــرار گرفت.
یک مقام انتظامی افزود:علیرغم تعهدات 
قبلـــی از خانـــواده دامـــاد، مبنی بـــر عدم 
تیراندازی در مراســـم، لذا آنها بدون توجه 
به هشدارها و تأکیدات پلیس و دستورات 

قضایی اقدام به تیرانـــدازی نمودند.
فرمانده انتظامی شهرســـتان ماهشهر 
اظهـــار داشـــت: نیروهـــای پلیس پس 
از هماهنگـــی بـــا مقـــام قضایـــی برای 
دســـتگیری عاملین تیراندازی به محل 
اعزام شـــدند که تمامـــی عوامل دخیل 
در تیرانـــدازی از جمله دامـــاد و پدرش 
از محـــل متواری شـــده بودنـــد و فقط 
عموی دامـــاد در محل حضور داشـــت 
که مرد جوان با دســـتور مقـــام قضایی 
دســـتگیر شـــد و تحت نظر قرار گرفت.

 ایـــن مقـــام انتظامـــی عنوان داشـــت: 
برگزارکنندگان مراســـم قصد داشـــتند 
مجدداً در تالار صوفیای این شهرســـتان 
مراســـمی را برگـــزار کنند لـــذا از طریق 
مقـــام قضایـــی اخطارهایـــی مبنـــی بر 
عدم برگزاری مراســـم بـــه صاحب تالار 
داده شـــد ولی متأســـفانه مســـئول تالار 
بـــدون توجـــه به اخطـــار پلیـــس اقدام 
به برگـــزاری مراســـم نمـــود کـــه پس از 
هماهنگـــی بـــا مقـــام قضایـــی اخطار و 
مهلت قانونـــی جهت پلمب داده شـــد 
کـــه پس از پایـــان مهلت قانونـــی اقدام 
جهت پلمب تـــالار به عمل خواهد آمد.

ســـرهنگ کاظمی با بیـــان اینکه تلاش 
جهـــت کشـــف و دســـتگیری عوامـــل 
تیراندازی با جدیت ادامه دارد، تصریح 
کرد: صاحبان مراســـم مســـئول کنترل 
مراســـمات و جلوگیـــری از تیرانـــدازی 
هســـتند و در صورت وقـــوع تیراندازی 
پاســـخگو بـــوده و به عنوان مســـبب با 

آنها برخـــورد قانونی خواهد شـــد.

محکومیت یک استقلالی با 
شکایت افشین پیروانی

بـــه دلیـــل تهدیـــد، بـــا شـــکایت یـــک 
پرسپولیســـی بازیکن اســـبق استقلال 
پـــی  در  شـــد.  محکـــوم  زنـــدان  بـــه 
شـــکایت افشـــین پیروانـــی مدیـــر تیم 
فوتبال پرســـپولیس، بختیـــار رحمانی 
بازیکن اســـبق تیم اســـتقلال به 8 ماه 
حبـــس تعزیـــری محکـــوم شـــد. پس 
از دیـــدار پرســـپولیس مقابـــل نفـــت 
مسجدسلیمان در شـــهریور سال 1401 
و حواشـــی کـــه در این بازی بـــه وجود 
آمـــد بختیـــار رحمانـــی بازیکن اســـبق 
استقلال که ســـابقه حضور در تیم های 
خوزســـتانی را دارد در اینستاگرام خود 
بـــا انتشـــار یک اســـتوری حملـــه تند و 
عجیبی به افشـــین پیروانی انجام داد 
و او را تهدیـــد بـــه برخورد کـــرد. در پی 
این تهدید، افشـــین پیروانی از بختیار 
رحمانی به دادگاه شکایت کرد و دادگاه 
کیفـــری در نهایـــت حکـــم بـــه زندانی 
شدن بازیکن اسبق اســـتقلال داد! در 
حکـــم دادگاه آمده کـــه بختیار رحمانی 
بابـــت بـــزه تهدیـــد بـــه 8 مـــاه حبس 
تعزیری محکوم شـــود. ایـــن در حالی 
اســـت کـــه بختیـــار رحمانـــی در چند 
ســـال اخیر در خـــارج از ایـــران زندگی 
می کند و در کشور ســـوئد حضور دارد.

حوادث ویژه

این مرد مخوف کلکسیون تبهکاری دارد

در دادگاه
در ابتـــدای جلســـه دادگاه که در شـــعبه ۱۳ 
دادگاه کیفری یک اســـتان تهران برگزار شد 
نماینده دادســـتان کیفرخواست را خواند و 
گفت: ســـاعت 9 شـــب ۱۱ بهمن ماه ســـال 
۱۴۰۰ صدای شـــلیک چند گلوله در شـــمال 
تهـــران شـــنیده شـــد و پلیـــس درجریـــان 

قـــرار گرفت.
در بررســـی های پلیســـی روشـــن شـــد در 
درگیـــری که در خانـــه بزرگـــی رخ داده یک 
مرد ۳۵ ســـاله به نام ســـپهر کشـــته شـــده 
اســـت و 2 دوســـتش به نام های شاهین و 

صـــدرا زخمی شـــده اند.
در بررسی از محل تیراندازی مرگبار۱2 پوکه 
و مرمی کشف شـــد 2 زخمی در بیمارستان 
از مرگ حتمی نجات یافتند و مرگ ســـپهر 

تأیید شد.
در بازجویی هـــا یکـــی از مجروحـــان به نام 
شـــاهین گفـــت که ســـپهر به مـــا گفته بود 
خانـــه متعلـــق بـــه مادربزرگش اســـت که 
مدتـــی خالـــی از ســـکنه شـــده اســـت، به 
همیـــن خاطـــر چند معتـــاد بـــه حیاطش 
رفت و آمد دارند.او از من و صدرا خواســـت 
تا شـــبانه به آنجا برویـــم و معتاد ها را بیرون 
کنیم.امـــا به محض اینکه به آنجا رســـیدیم 
مـــردی چنـــد گلوله به ســـمت ما شـــلیک 
کـــرد. گلوله ها به پـــای من و صـــدرا برخورد 
کرد کـــه روی زمیـــن افتادیم.همـــان موقع 
ســـپهر را دیدیم که چند گلوله به شـــکمش 
برخـــورد کرده بـــود و نفس نمی کشـــید. ما 
فریـــاد کشـــیدیم و خودمـــان را مقابـــل در 
رســـاندیم که همســـایه ها سر رســـیدند. در 
ادامه تحقیقات صدرا نیز اظهارات شـــاهین 

را تأییـــد کرد.
نماینده دادســـتان ادامـــه داد: با اطلاعاتی 
که به دســـت آمد نیما۳7ســـاله که مدعی 
بـــود نگهبان خانه اســـت و خـــودش نیز در 
این ماجرا زخمی شـــده بود بازداشـــت شد 

و تحت بازجویی قـــرار گرفت.
ایـــن متهم به قتل مدعی شـــد که 2 ســـال 
می شـــود نگهبان خانـــه باغ اســـت. مدتی 
قبـــل صاحـــب بـــاغ، یـــک کلت کمـــری در 
اختیارش قـــرار داده تـــا اگر لازم شـــد برای 
دفاع از خودش از آن اســـتفاده کند. شـــب 
تیرانـــدازی۳ مـــرد ناشـــناس وارد خانه باغ 
شـــده بودند که ابتـــدا نیما را کتـــک زده اند 
حتی چنـــد ضربه چاقـــو به ســـر و گردنش 
زده اند. آنها می خواستند گوشی موبایلش 
را بدزدند.بـــه همیـــن خاطر بـــرای دفاع از 
خودش اســـلحه کشـــیده و برای ترساندن 
آنها شـــلیک کرده اســـت. ســـه تیر به دیوار 
برخـــورد کـــرد امـــا باقـــی تیرها ناخواســـته 
بـــه آنها خـــورد و موجب مرگ ســـپهر شـــد 
همزمـــان با این اعترافات بررســـی ســـوابق 
نیما نشـــان می داد وی خلافکار و سابقه دار 
اســـت و نگهبان خانه نیســـت. وی ۱۰ روزی 
بـــود که بـــه مرخصـــی از زنـــدان رفتـــه بود 
که دســـت بـــه شـــلیک مرگبار زده اســـت. 
بـــا افشـــای ســـابقه نیمـــا دو شـــاکی دیگر 
شناســـایی شـــدند و روشـــن شـــد وی قبلاً 
متهم به آدم ربایی و آزار یک پســـر نوجوان 

بوده اســـت.
در یکی از پرونده ها مردی مدعی شـــد نیما 
مدتی قبل با همدســـتی یکی از دوستانش 
او را ربـــوده اســـت و بـــا جاســـازی داخـــل 
صندوق عقب ماشـــین بـــه زور کلیـــد انبار 

صاحبکار این مرد را گرفته اســـت و دســـت 
به ســـرقت از انبار زده اســـت.

دومین شـــاکی نیز پـــدری ناراحـــت بود که 
ادعا کـــرد نیما قصـــد آزار پســـرنوجوانش را 

داشـــته است.
بـــا توجه به اینکه در این جلســـه اولیای دم 
ســـپهر حاضر نبودنـــد، نماینده دادســـتان 
بعـــد از قرائت کیفرخواســـت از طـــرف آنها 

برای نیمـــا حکم قصاص خواســـت.
ســـپس دو شـــاکی دیگر پرونده یک به یک 

در جایگاه ویژه ایستادند.

جزئیات آزار سیاه
نخســـتین شـــاکی که پدری خشمگین بود 
گفت:مـــن در ورامیـــن زندگـــی می کنـــم و 
صاحب 7۰ گوســـفند هســـتم. ما سر زمین 
کشـــاورزی در ورامیـــن بودیـــم کـــه نیما با 
ماشـــین به آنجا آمد و خواســـت تا مقداری 
از کلم هایی را که کاشـــته بودیـــم بخرد. اما 
مـــن به او گفتم آغـــل بزرگـــی دارم و کلم ها 
خوراک دام ها هســـتند؛ به همین خاطر او 

ســـوار ماشـــین شـــد و آنجا را ترک کرد.
وی ادامـــه داد: مـــن و پســـر بـــزرگ و پســـر 
کوچکم شـــیفتی در آغل مان کار می کنیم. 
مـــن و پســـر بزرگـــم در خانه بودیم و پســـر 
نوجوانم در آغل بود که یکی از همســـایه ها 
زنـــگ زد و گفـــت بـــه آغـــل ما حمله شـــده 
اســـت بـــه همین خاطر مـــن و پســـر بزرگم 
بلافاصله بـــه آنجا رفتیـــم و با نیمـــا روبه رو 
شـــدیم که قصد آزار پسر کوچکم را داشت. 
او به ســـمت ما شـــلیک کـــرد و یـــک تیر به 
پای راســـتم و یک تیر با کمـــرم برخورد کرد.
او حتی به ســـمت پســـر بزرگم هم شـــلیک 

کـــرد اما گلوله بـــه او نخورد.او با چاقو پســـر 
بزرگم را زخمی کرد. پســـر کوچکم امروز در 
دادگاه حاضر نشده چون نمی خواهم دیگر 
درباره آن شـــب حرفی بزند. پس از آن شب 
پســـر کوچکم به مـــن گفت که نیمـــا وقتی 
بـــه آغل حمله کـــرده قصد آزار او را داشـــته 
و حتـــی لباس هایش را نیـــز از تنش بیرون 
آورده بود که پســـرم داد و فریاد راه انداخت 
و همســـایه ها مـــا را با خبـــر کردنـــد. من از 
نیما شـــاکی هســـتم و برایش درخواســـت 

اشـــد مجازات دارم.
 دومین شـــاکی که مردی افغان بود گفت: 
مـــن در نمایشـــگاه اتومبیـــل کار می کنم و 
مدتی بـــود یک نفر با صاحب کارم مشـــکل 
مالـــی داشـــت. مـــن از نمایشـــگاه بیـــرون 
آمـــدم کـــه نیمـــا و یکـــی از دوســـتانش به 
زور من را ســـوار ماشـــین جک کـــردن و به 
انتهـــای شـــهر ری بردنـــد. او می خواســـت 
کلید گاوصندوق نمایشـــگاه را از من بگیرد.
ولی چـــون فهمید کلیـــد را همراه نـــدارم از 
من خواســـت تـــا صاحـــب کارم را بـــه آنجا 
بکشـــانم. او و دوستش بشـــدت مرا کتک 
زدند تـــا اینکه یکـــی از دوســـتانم وقتی مرا 
آنجا دیـــد او را راضی کرد تا صاحـــب کارم را 
به آنجا بکشـــاند و چک 6۰ میلیونـــی را از او 
بگیرد.بـــه همین خاطر آنها مـــرا رها کردند 

و من از نیما شـــاکی هســـتم.

اعتراف فقط به قتل
ســـپس مرد خلافکار در جایگاه ویژه ایستاد 
و گفت:مـــن اتهام قتل را قبـــول دارم اما 2 
اتهـــام دیگر را قبول ندارم.من دو شـــاکی را 

نمی شناســـم و اصلاً قبلاً آنهـــا را ندیده ام.

وی دربـــاره قتـــل گفت:مـــن ۱۰ روز بـــود به 
مرخصـــی از زنـــدان آمده بودم که دوســـتم 
از من خواســـت تـــا به خانـــه متروکه برویم 
و خـــوش بگذرانیـــم. مـــا آنجا با هـــم مواد 
کشـــیدیم. من تریاک کشـــیدم و دوســـتم 
هروئین کشـــیده بود که خوابمان برد.من 
با ســـروصدا از خواب بیدار شـــدم و متوجه 
شـــدم چند نفر بـــه بـــاغ حملـــه کرده اند. 
آنها اســـلحه داشـــتند و تیر شـــلیک کردند 
کـــه یکی از تیرها به انگشـــتم و بـــه ترقوه ام 
برخورد کرد. مـــردان مهاجم همگی نیمچه 
قمه همراه داشـــتند که مـــرا زخمی کردند. 
تـــا اینکه من توانســـتم پـــای یکـــی از آنها را 
بگیـــرم. وقتی او روی زمین افتاد اســـلحه را 
از اوگرفتم و برای دفـــاع از خودم بی هدف 
چند تیـــر شـــلیک کردم.اما اصـــلاً متوجه 
نشـــدم تیر ها بـــه کجا برخورد کرده اســـت.

من علت حمله مـــردان مهاجم را نمی دانم 
و گمـــان می کنـــم درگیـــری آنها ســـر خرید 

خانه بـــاغ متروک بوده اســـت.
وی ادامـــه داد:مـــن در آن ماجـــرا بشـــدت 
زخمـــی شـــدم و حتی کســـی حاضـــر نبود  
مـــرا بـــه بیمارســـتان برســـاند که بـــه ناچار 
بـــا یکـــی از دوســـتانم تمـــاس گرفتـــم و به 
بیمارستان رفتم و همانجا بازداشت شدم. 
حالا دوســـتم نیز در دادگاه حاضر نیست تا 

حقیقـــت را بگوید.
وی دربـــاره دو اتهـــام دیگـــرش گفـــت: من 
اتهـــام آدم ربایـــی و آزار پســـر نوجـــوان را 
قبـــول نـــدارم و اصـــلاً نمی دانم شـــاکی ها 
چـــه می گویند.من آنهـــا را نمی شناســـم و 

خصومتـــی بـــا آنها نـــدارم.
بـــا پایـــان دفاعیات متهـــم، قضـــات ادامه 

جلســـه را به بعـــد موکـــول کردند.

شلیک های شوم 
شیطان خانه متروکه
مرد زندانی وقتی به مرخصی آمد کلکسیون تبهکاری هایش را با شلیک مرگبار در یک خانه باغ تکمیل کرد 
این مرد در دو پرونده جداگانه دست به آدم ربایی و آزار شیطانی یک پسرنوجوان زده است 

شوخی جالب دانش آموزان وقتی آقای معلم را با پای مصنوعی دیدند

داستان تلخ قطع شدن پای مدیر مهربان مدرسه
زهـــرا علی هاشـــمی/ »همـــه آمدنـــد جلـــو و 
گفتنـــد آقا مدیـــر که پایـــش قطع شـــده بود 
پـــا درآورده! بچه هـــا شـــگفت زده بودند. من 
دوبـــاره پـــا درآورده بودم و ایـــن باعث حیرت 
دانش آموزانـــم شـــده بـــود. یکـــی از آنها جلو 
آمـــد و رو بـــه بقیـــه دوســـتانش گفـــت: مـــن 
هم کـــه دندان شـــیری ام افتاده بـــود، دوباره 
درآمد، پـــای آقا مدیر هم حتماً شـــیری بوده! 
و همه شـــروع بـــه خندیـــدن کردنـــد؛ اما ای 
کاش حرف هایـــش حقیقـــت داشـــت. کاش 

پای قطـــع شـــده ام دوبـــاره درمی آمد.«
مدیر مدرســـه ای در شهریار است. چند سالی 
می شـــود پای راســـتش از زیر زانو قطع شـــده 
اســـت. علتـــش هـــم ابتلا بـــه دیابـــت نوع 2 

است. بوده 
 نورالدیـــن آقاجانـــی، که ۳۰ ســـالی می شـــود 
پـــرورش خدمـــت می کنـــد،  و  آمـــوزش  در 
ســـختی های فراوانـــی را در مســـیر زندگی اش 
پشت ســـر گذاشـــته که آخرین آنها، از دست 

دادن پایـــش بود.
او ســـال ها پیـــش، حرفـــه معلمـــی را در یکی 
از روســـتاهای دورافتاده قزوین شـــروع کرده 
اســـت؛ روســـتایی کـــه در فصـــل ســـرما، بـــه 
علت بارش شـــدید برف، راه های رســـیدن به 
روستا مســـدود می شـــد و آقا معلم آنجا چند 

هفتـــه بیتوته می کرد و بعد ســـری بـــه خانه و 
زندگـــی اش می زد.

آقاجانـــی می گویـــد: »زمســـتان ســـال ۱۳77 
بود که بـــرای تهیـــه موادغذایی، از روســـتای 
الموت کـــه در آنجا معلم مدرســـه ای چندپایه 
بـــودم، بـــرای تهیـــه موادغذایـــی بـــه قزوین 
رفتـــم. در یـــک روز عـــادی، مـــدت زمانی که 
طول می کشـــید تا از شـــهر به روســـتا برسیم، 
نهایتاً ســـه ســـاعت بـــود. آن روز، ما ســـاعت 
دو بعدازظهـــر از قزویـــن بـــه ســـمت المـــوت 
حرکت کردیم. در راه برگشـــت، آنچنان برف 
ســـنگینی باریـــده بود کـــه یک روز تمـــام آنجا 
گیر افتادیم و خوشـــبختانه، از موادغذایی که 
برای اســـتفاده در روســـتا تهیه کـــرده بودیم، 

خوردیم.«
وی می افزایـــد: »روز بعد کمی از مســـیر را طی 
کردیـــم و با ســـختی خودمـــان را به روســـتای 
دیگـــری رســـاندیم؛ امـــا دیگـــر ماشـــین از کار 
افتاده بـــود و اصلاً حرکت نمی کـــرد. روز بعد 
هم آنجا ماندیم. روز ســـوم بخشـــی از مســـیر 
باز شـــده بود و توانســـتیم باز هم کمی پیش 
برویم؛ امـــا از یک جایی به بعـــد راننده گفت 
کـــه دیگر نمی توانـــد به خوبی به مســـیر ادامه 
دهـــد و علتش باز شـــدن زنجیـــر چرخ ها بود 
که در مســـیر افتاده بـــود. من پیاده شـــدم و 
در آن بـــرف، یـــک کیلومتـــر پیـــاده روی کردم 
تـــا در نهایـــت توانســـتم زنجیرچرخ هـــا را در 
جـــاده پیـــدا کنم. باز هـــم کمی پیـــش رفتیم 
و خودمان را به یک روســـتای دیگر رســـاندیم 
تا اینکـــه آنجا ماشـــین خراب شـــد و دیگر کار 

نکرد.«
او می گویـــد کـــه اهالی روســـتا، به کمکشـــان 
آمدنـــد و بـــه آنهـــا راهـــی را در میـــان کوه هـــا 
نشـــان دادند کـــه میانبری بود برای رســـیدن 
به المـــوت؛ اما به علـــت بارش شـــدید برف، 
امـــکان اینکـــه بـــدون حضـــور افـــراد محلـــی 
بتواننـــد راه را پیدا کنند وجود نداشـــت برای 
همیـــن چند نفر از روســـتاییان بـــا آنها همراه 
شـــدند تـــا مســـیر را گـــم نکننـــد و می افزاید: 
»از مســـیری رد شـــدیم کـــه پـــر بـــود از برف و 
اطرافمـــان هـــم دره هـــای عمیقـــی بودند که 
مـــا را بـــه وحشـــت می انداخـــت. بـــا وجـــود 
ایـــن توانســـتیم بـــا انـــدک موادغذایـــی کـــه 
برایمـــان مانـــده بـــود خودمـــان را به روســـتا 
برســـانیم و این یکـــی از ســـخت ترین روزهای 
 مـــن در روســـتایی بـــود کـــه در آن تدریـــس 

می کردم.«

ماجرای قطع شدن پای آقای مدیر 
مهربان مدرسه

ماجـــرا به ســـال ۱۳9۴ بـــر می گردد. از ســـالی 
که نورالدیـــن آقاجانی، علائم بیمـــاری دیابت 
را در خود می بیند. ســـریعاً به پزشـــک مراجعه 
می کنـــد و متوجه می شـــود که بـــه دیابت نوع 
2 گرفتـــار شـــده اســـت. او از آن ســـال به بعد، 
تحـــت درمـــان قـــرار می گیـــرد تـــا میـــزان قند 

خونش کنترل شـــود.
۱۴۰۰ کـــه  او در ادامـــه می گویـــد: »در ســـال 
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری برگـــزار شـــد، 
مدرســـه من در شـــهریار نیـــز حـــوزه انتخاباتی 
بـــود. مـــن به عنـــوان مدیـــر مدرســـه، از طرف 
بـــودم کـــه در شـــعبه،  فرمانـــدار، نماینـــده 
انتخابات به درســـتی برگزار شـــود. روزی که آرا 
در حال شـــمارش بود احساس درد در شست 
پایـــم داشـــتم. وقتی بـــه خانـــه رفتـــم، دیدم 
که انگشـــت شســـت پای راســـتم ســـیاه شده 
اســـت. بـــه پزشـــک مراجعـــه کـــردم و بـــه من 
گفتنـــد که بالا بـــودن قند خونت باعث شـــده 
این انگشـــت عفونت کنـــد. آنها گفتنـــد ناچار 

هســـتند انگشـــتم را قطـــع کنند.«
»دنیا بر ســـرم خراب شـــد. من باید بخشـــی از 
بدنم را از دســـت می دادم.« اینهـــا را نورالدین 
آقاجانـــی می گویـــد و می افزایـــد: »یـــک هفته 
بیمارستان بســـتری بودم. بعد از آن، پزشکان 

متوجـــه شـــدند کـــه عفونـــت پیشـــروی کرده 
و پایـــم بایـــد از پنجـــه قطع شـــود. بعـــد از آن، 
گفتنـــد عفونـــت بالاتـــر رفتـــه و باید پایـــم را تا 
زیـــر زانو قطع کننـــد. دلم می خواســـت هرچه 
زودتر ایـــن روند تمام شـــود ولی گویـــا بخت با 
من یار نبـــود. بعد از آن عمل، بـــه خانه آمدم. 
احســـاس می کردم دیگـــر عفونت تمام شـــده 
اســـت؛ ولی دو روز نکشـــید که دیـــدم عفونت 
همچنـــان وجـــود دارد. مجدداً در بیمارســـتان 
بســـتری شـــدم و پایـــم را از بـــالای زانـــو قطـــع 

کردند.«
او بـــا بغضـــی در گلـــو می گویـــد: »به مـــدت دو 
ماه در بیمارســـتان بســـتری بـــودم و جمعاً 2۳ 
بـــار تحـــت عمـــل جراحی قـــرار گرفتـــم. همه 
ایـــن کارها، در تابســـتان انجام شـــد و من یک 
ماه اول ســـال تحصیلـــی را نیز می توانســـتم از 
مرخصـــی اســـتفاده کنم تـــا کاملاً بهبـــود پیدا 
کنـــم؛ ولی آنچنـــان دلـــم بـــرای دانش آموزانم 
تنگ شـــده بـــود که ترجیـــح دادم به مدرســـه 

وم.« بر
می گویـــد:  ادامـــه  در  مدرســـه  مدیـــر  ایـــن 
»بچه هـــای مدرســـه متوجـــه نشـــده بودند که 
من دیابـــت دارم. آنها به یکبـــاره دیدند که من 
روی ویلچر هســـتم و پایم قطع شـــده اســـت. 
خیلـــی از آنها آمدنـــد تا با من همـــدردی کنند 
و فکـــر می کردنـــد که مـــن در تصـــادف چنین 

بلایی ســـرم آمده اســـت. من به آنهـــا توضیح 
دادم که مراقب خودشـــان و خانواده هایشـــان 
باشـــند تـــا چنیـــن اتفـــاق بـــدی برایشـــان رخ 

» . هد ند
نورالدیـــن آقاجانـــی می افزاید: »تـــا بهمن ماه 
آن ســـال، بـــا ویلچـــر بـــه مدرســـه می رفتـــم. 
زخم هایـــم بهتـــر شـــده بودنـــد و در نهایـــت 
برای ســـاخت پروتز پـــا اقدام کردم کـــه اواخر 
فروردین ســـال بعد، این پروتز برایم آماده شـــد 
و من بـــا دو عصا به مدرســـه رفتـــم. رفته رفته 
راه رفتـــن برایم راحت تر شـــد و با یـــک عصا به 
مدرســـه می رفتم و الان شـــرایطم خیلی بهتر از 
قبل شـــده اســـت و می توانم بـــدون عصا نیز با 

پای مصنوعـــی راه بروم.«
او در پایان در خصـــوص واکنش دانش آموزان 
مدرســـه به راه رفتنش می گویـــد: »همه آمدند 
جلـــو و گفتنـــد آقا مدیـــر که پایش قطع شـــده 
بـــود پـــا درآورده! بچه هـــا شـــگفت زده بودند. 
من دوباره پـــا درآورده بودم و این باعث حیرت 
دانش آموزانم شـــده بود. یکـــی از آنها جلو آمد 
و رو بـــه بقیـــه دوســـتانش گفت: مـــن هم که 
دنـــدان شـــیری ام افتاده بـــود، دوبـــاره درآمد، 
پـــای آقـــای مدیر هـــم حتماً شـــیری بـــوده! و 
همه شـــروع به خندیدن کردنـــد؛ اما ای کاش 
حرف هایش حقیقت داشـــت. کاش پای قطع 

شـــده ام دوباره درمی آمد.«


